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سرمقاله

جشنواره فیلم فجر در دهه‌های نخست برگزاری، بیش 
از آنکه صرفاً محل نمایش فیلم باشد، نهادی مرجع در 
سینمای ایران به‌شمار می‌رفت. مرجعیت جشنواره نه از مسیر تبلیغات، بلکه 
از طریق کارکرد واقعی آن شکل گرفته بود؛ کشف استعداد، تعیین جریان‌های 
غالب، ایجاد گفت‌وگــوی انتقادی و پیوند میان ســینما، رســانه و مخاطب. 
بررسی سیر تاریخی جشنواره در دهه‌های ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و بخش مهمی از دهه 
۱۳۸۰ نشان می‌دهد که فجر در آن دوره‌ها واجد »اثرگذاری قابل اندازه‌گیری« 

بوده است؛ اثری که امروز به‌طور محسوسی تضعیف شده است.
در دهه شصت، جشنواره در شرایطی شکل گرفت که سینمای ایران امکانات 
محدودی داشت، اما همین محدودیت به تمرکز معنا انجامید. فجر به تنها 
میدان رسمی ارائه فیلم‌ها تبدیل شد و همین انحصار، جشنواره را به مرجع 
قضاوت بدل کرد. فیلمسازان می‌دانستند که سرنوشت حرفه‌ای‌شان تا حدی 
در گرو دیده‌شدن در فجر است، منتقدان می‌دانستند که نقدشان خوانده 
می‌شود و رسانه‌ها نقش واسطه‌ای واقعی میان اثر و جامعه ایفا می‌کردند. 
مخاطب عام نیز جشــنواره را فرصتــی برای مشــارکت در یک تجربه جمعی 

می‌دید؛ تجربه‌ای که فراتر از مصرف فیلم، به گفت‌وگو می‌انجامید.
دهــه هفتــاد، دوران تثبیــت ایــن مرجعیــت بــود. افزایــش تعداد نشــریات 
تخصصی و عمومی، گسترش نقد مکتوب و شکل‌گیری چهره‌های اثرگذار در 
سینما و مطبوعات، جشنواره فجر را به قلب تپنده گفت‌وگوی فرهنگی بدل 
کرد. اختلاف‌نظرها آشکار بود، اما همین اختلاف‌ها نشان‌دهنده زنده‌بودن 
میدان بود. جشنواره در این دوره نه بی‌حاشیه بود و نه بی‌رقیب، اما همچنان 

کارکرد خود را حفظ کرده بود؛ ایجاد جهت‌گیری برای سینمای سال آینده.
در دهه ۱۳۸۰، با وجود تغییرات ساختاری، ورود فناوری دیجیتال و افزایش 
تولید، جشنواره هنوز جایگاه تعیین‌کننده‌ای داشت. اکران فیلم‌ها، انتخاب‌ها 
و حتی حاشیه‌ها، می‌توانستند مسیر اکران، سرمایه‌گذاری و اعتبار حرفه‌ای 

فیلمسازان را تغییر دهند. فجر هنوز »مرکز ثقل« بود.
اما از اواخر دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰، نشانه‌های افول به‌تدریج آشکار 
شد. این افول نه محصول یک تصمیم مقطعی، بلکه نتیجه هم‌زمان چند 

روند قابل مشاهده است.
نخســت، تضعیــف مرجعیت جشــنواره. جشــنواره زمانــی مرجع اســت که 
بازتاب‌دهنده طیف متنوعی از سینمای موجود باشــد. محدودشدن دایره 
انتخاب فیلم‌ها، غیبت یا حذف بخش‌هایی از ســینمای مستقل و کاهش 
ریســک‌پذیری در انتخــاب آثــار، باعث شــد جشــنواره به‌تدریــج از واقعیت 
ســینمای ایران فاصله بگیرد. وقتی بخــش قابل توجهی از تولید ســالانه در 
جشــنواره نمایندگی نمی‌شــود، طبیعی اســت که فجر نقش قطب‌نمــا را از 

دست بدهد.
دوم، تغییر کارکرد رسانه‌ها. در گذشته، رسانه‌ها تولیدکننده تحلیل بودند؛ 
امروز بخش عمده‌ای از پوشش جشنواره به بازنشر اخبار رسمی و واکنش‌های 
لحظه‌ای در شــبکه‌های اجتماعی تقلیل یافته است. این تغییر، به کاهش 
عمق گفت‌وگو و کوتاه‌شدن چرخه توجه منجر شده است. جشنواره دیگر آن 
تمرکز چندروزه‌ای را ایجاد نمی‌کند که همه نگاه‌ها را به یک نقطه معطوف 

سازد. این یک تغییر ساختاری است، نه صرفاً ضعف رسانه‌ای.
ســوم، بحران اقتصادی ســینما و مخاطب. افزایــش هزینه تولیــد، کاهش 
بازگشــت ســرمایه و افت قــدرت خریــد مخاطبــان، ســینما را از یــک تجربه 
فرهنگی در دسترس به کالایی پرهزینه تبدیل کرده است. جشنواره‌ای که 
زمانی می‌توانست شور عمومی ایجاد کند، امروز در جامعه‌ای برگزار می‌شود 
که اولویت‌های اقتصــادی‌اش تغییر کرده اســت. این واقعیــت اجتماعی را 

نمی‌توان نادیده گرفت.
چهارم، وضعیت روانی و اجتماعی جامعه. جشنواره‌ها به‌طور سنتی بر بستر 
نوعی ثبات نسبی و امید اجتماعی شکل می‌گیرند. در سال‌های اخیر، جامعه 
ایران با مجموعه‌ای از تنش‌ها، نااطمینانی‌ها و فشارهای معیشتی مواجه بوده 
است. در چنین شرایطی، انتظار بازتولید هیجان جمعی دهه‌های گذشته، 

بدون تغییر در کارکرد و رویکرد جشنواره، واقع‌بینانه نیست.
چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر در چنین بستری برگزار می‌شود. مسئله 
اصلی این نیست که چرا استقبال کمتر شده، بلکه این است که جشنواره 
امروز چه نقشی برای خود تعریف کرده است. اگر فجر قرار است همچنان 
نهادی مؤثر باشد، باید به بازتعریف کارکرد خود تن دهد؛ بازگشت به تنوع، 
پذیرش گفت‌وگوی انتقادی، تقویت اعتماد بدنه سینما و بازسازی رابطه‌اش 
با مخاطب و رســانه. جشــنواره فیلم فجر نه با نوســتالژی دهه‌های گذشته 
احیا می‌شــود و نه با انکار واقعیت‌های امروز. تنها مسیر بازگشت، پذیرش 
این واقعیت اســت که مرجعیت، نتیجه اعتماد اســت و اعتمــاد، محصول 
شــفافیت، مشــارکت و نمایندگی واقعی. بدون این عناصر، جشنواره صرفاً 

برگزار می‌شود، اما اثر نمی‌گذارد.
و مسئله اصلی دقیقاً همین است؛ جشنواره‌ای که اثر نگذارد، دیگر مرجع 

نیست؛ حتی اگر همچنان برگزار شود.

جشنواره فیلم فجر؛ از کارکرد 
مرجع تا رویداد اداری

منتقد  سینما

بهناز وفایی وحدت

گفت‌وگوی روزنامه صبا با سجاد نصراللهی نسب، تهیه‌کننده فیلم سینمایی »قمارباز« 

قهر با جشنواره راه گفت‌وگو نیست

 در ابتدا از پروژه »قمارباز« بگویید؛ این‌که پیشنهاد تهیه‌کنندگی از 
طرف چه کسی مطرح شد و چه شد که آن را پذیرفتید؟

از حدود دو سال پیش طرح آقای بهاری برای ساخت سینمایی با 
من مطرح شد. ایشــان طرح‌های مختلف داشــتند و پس از دو سال 
باتوجه به فراخوان فارابی برای کار اولی‌ها یکی از طرح‌های ایشان در 
شورای فارابی تصویب و آقای جعفری وارد ماجرا شدند و صحبت‌هایی 

شد. در نهایت به این نتیجه رسیدند که طرح را وارد فاز تولید کنیم.
 برخورد اولیه شــما با فیلمنامه چطور بود؟ چه نقطه قوتی در متن 

دیدید که برایتان جذاب بود؟
برای من فضای معمایی و روان‌شناختی فیلمنامه جذابیت اصلی 
را داشت. داستان به‌تدریج پیش می‌رود و اطلاعات قطره‌چکانی به 
مخاطب داده می‌شود؛ نوعی کشف تدریجی که تماشاگر را با خودش 
همــراه می‌کند. ایــن جنــس روایت بــرای من همیشــه جــذاب بوده، 
به‌خصوص وقتی می‌بینید که قصه می‌تواند با تعداد محدودی بازیگر 
و در یک فضــای محدود پیش بــرود. اگــر کارگردانــی و تصویربرداری 
درســت انجام شــود، چنین فیلمــی می‌تواند کامــاً ســینمایی از کار 
دربیاید و به اثری تلویزیونی یا شــبیه نمایش رادیویی تبدیل نشــود. 

این برای من نکته مهمی بود.
 با توجه به محدودیت‌ها، ســاخت چنین فیلمی را چقدر پرریسک 

می‌دانستید؟
طبیعتــاً وقتــی ســراغ ژانــری متفــاوت می‌رویــد، ریســک هــم بالا 
می‌رود. »قمارباز« نسبت به برخی کارهای قبلی من متفاوت است، 
همان‌طور که مثلاً »در آغوش درخت« یا پروژه‌های دیگر هم هرکدام 
فضای خاص خودشان را داشــتند. اما من معتقدم اگر یک داستان 
درست داشته باشیم و کارگردان هم توان و درک اجرای آن را داشته 
باشد، حتی اگر نتیجه کاملاً ایده‌آل نشود، باز هم به یک اثر قابل قبول 
می‌رسیم. مخصوصاً در شرایط کاری فشرده، چند روزه و پر استرس، 
همین شناخت اولیه از کارگردان و شــیوه مواجهه‌اش با پروژه خیلی 

تعیین‌کننده است.
 با توجه به تک‌لوکیشن بودن فیلم و تعداد محدود بازیگران، نقش 
فیلمنامه را چقدر تعیین‌کننده می‌دانید؟ خودتان چقدر در بازنویسی 

متن دخالت داشتید؟
برای مــن در تمــام پروژه‌هــا، متــن اولویت اصلــی اســت. خیلی از 
پیشــنهادهایی کــه می‌آیــد، اگــر متنشــان قانع‌کننــده نباشــد، اصــاً 
وارد مرحلــه بررســی جــدی نمی‌شــوند. در این پــروژه هم بــا توجه به 
محدودیت زمان، امکان بازنویسی‌های طولانی وجود نداشت، اما با 
این حال تلاش کردیم متن را تا جایی که می‌شود تقویت کنیم. یک 
مشاور به تیم اضافه شد و هم در مرحله پیش‌تولید و هم حین اجرا 
تغییراتی اعمال شــد. من شخصاً جلســات زیادی روی متن داشتم، 
چون معتقــدم اگــر متن درســت نباشــد، هیچ چیــز دیگــر نمی‌تواند 

نجاتش بدهد.
بــا  همــکاری  ســابقه  شــما   

کارگردان‌هــای فیلم اولــی زیادی 
گاهانــه  داریــد. ایــن انتخــاب آ

است؟
راســتش مــن به‌دنبــال 
فیلم اولی‌ها نمی‌گــردم، اما 
بــه شــکل طبیعــی خیلــی از 
این دوستان به من پیشنهاد 
همکاری می‌دهند. از بین 
متن‌هایــی کــه می‌رســد، 
آن‌هایی را انتخاب می‌کنم 
که برایــم جذاب باشــند. 
خوشبختانه تجربه نشان 
داده که بســیاری از این 
همکاری‌ها نتیجه خوبی 
داشــته و آثــار موفقــی از 

دل آن‌ها بیــرون آمده اســت. ایــن موفقیت بیشــتر حاصــل تلاش و 
دغدغه خود فیلمسازان جوان بوده، نه فقط انتخاب من.

 انتخاب بازیگران در »قمارباز« چطور انجام شد؟
انتخاب بازیگر یکی از سخت‌ترین بخش‌های این پروژه بود، چون 
با محدودیت زمانی شدید روبه‌رو بودیم و بسیاری از بازیگران درگیر 
پروژه‌های دیگر بودند. ترکیب بازیگران، به‌خصوص زوج اصلی و سه 
نقش محوری فیلم، اهمیت زیادی داشت. گزینه‌های زیادی بررسی 
شــد، اما در نهایت به ترکیبی رســیدیم که بیشــترین هم‌خوانــی را با 
فضای فیلم داشت. شرایط فیلمبرداری شبانه و تعداد کم جلسات 
هم کار را سخت‌تر می‌کرد، اما خوشبختانه در نهایت به انتخاب‌هایی 

رسیدیم که از نتیجه‌شان راضی هستیم.
 تأمین سرمایه پروژه چقدر دشوار بود؟

خوشــبختانه بنیاد فارابی در این پروژه مشــارکت داشت و بخش 
مهمی از سرمایه از آن‌جا تأمین شد، هرچند این مشارکت به‌تنهایی 
کافــی نبود. مــا تــاش کردیــم بــا مدیریــت هزینه‌هــا و جــذب منابع 
تکمیلی، پروژه را به سرانجام برسانیم. شرایط اقتصادی تولید سینما 
سخت است، اما با همراهی عوامل و فشرده کار کردن توانستیم فیلم 

را در ۲۶ جلسه فیلمبرداری جمع‌بندی کنیم.
 با توجه به شــرایط خاص جشــنواره فجــر و بحــث تحریم‌ها، نقش 

تهیه‌کننده را در تداوم گفت‌وگو و تولید فرهنگی چگونه می‌بینید؟
به نظر من بحث تحریم جشــنواره یا عدم حضور، همیشــه از سر 
یک موضع‌گیری آگاهانه و مشخص نمی‌آید. واقعیت این است که 
بسیاری از فیلم‌هایی که امروز با عنوان »تحریم« از آن‌ها یاد می‌شود، 
اساساً به مرحله انتخاب نرسیده‌اند. گاهی فیلمی انتخاب نمی‌شود 
و بعــد از آن گفتــه می‌شــود که »مــا تحریــم کردیم«. مــن با ایــن نگاه 
موافق نیستم. به اعتقاد من، بســتر اصلی نقد، اعتراض و گفت‌وگو 
خودِ اثر هنری اســت. ســینما از ابتــدا همین کارکــرد را داشــته؛ بیان 
مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در قالب داستان. این‌که 
صورت مسئله را پاک کنیم یا قهر کنیم، کمکی به حل هیچ مسئله‌ای 
نمی‌کند. اتفاقاً بیان کردن مســئله و وارد شدن به گفت‌وگوست که 
می‌تواند راه‌گشا باشد. هنر همیشه راهی برای بیان داشته، حتی در 
شــرایطی که دســت‌هایش بســته بوده. اگر قصه درســت باشد، اگر 
داستان جذاب و شخصیت‌پردازی دقیق داشته باشیم، می‌توان خیلی 
از حرف‌ها را در دل روایت منتقل کرد؛ بدون شعار، بدون بیانیه‌نویسی 
مستقیم. این‌که فیلمی بتواند در کنار سرگرم کردن مخاطب، نکات 
اخلاقــی، اجتماعی، فرهنگــی یا حتی سیاســی را منتقل کنــد، نه‌تنها 

ایرادی ندارد، بلکه به نظرم وظیفه ذاتی سینماست.
من فکر می‌کنم ســینمای مــا بیش از هــر چیز نیاز بــه قصه‌گویی 
درست دارد. اگر داستان درست باشد، مخاطب هم همراه می‌شود 
و آن وقت است که می‌شود حرف‌های جدی 
را هم بیان کرد. قهر کردن، کنار کشیدن یا 
حذف خودخواســته، ســاده‌ترین واکنش 
اســت؛ امــا لزومــاً مؤثرتریــن راه نیســت. 
گفت‌وگو زمانی شــکل می‌گیــرد که اثر 

وجود داشته باشد و دیده شود
 اگــر نکتــه پایانــی‌ای دربــاره 

»قمارباز« دارید، بفرمایید.
حاصــل  فیلــم  ایــن 
زحمــت یک گــروه همدل 
اســت کــه بــا وجــود همــه 
تــاش  محدودیت‌هــا، 
کردنــد کار را بــه بهتریــن 
شکل ممکن انجام دهند. 
امیدوارم »قمارباز« بتواند 
ارتباط درستی با مخاطب 
برقرار کنــد و تماشــاگر با 

آن همراه شود.

ویژه‌نامه چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر

معصومه دهقان   سجاد نصراللهی نسب، تهیه‌کننده فیلم سینمایی »قمارباز«، در گفت‌وگویی صریح از 
تجربه تولیــد این فیلــم معمایــی ـ روان‌شــناختی می‌گویــد؛ از ریســک ورود بــه ژانــری متفاوت، گفت وگو

چالش‌های ساخت فیلمی کم‌لوکیشن با بازیگران محدود و دشواری‌های تأمین سرمایه، تا نگاه 
انتقادی‌اش به فضای جشــنواره فجر و موج تحریم‌ها. او معتقد است سینما هنوز مؤثرترین بستر گفت‌وگوست و قصه‌گویی درست 

می‌تواند جای قهر، حذف و سکوت را بگیرد.
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گفت‌وگوی روزنامه صبا با سعید جلیلی، کارگردان فیلم سینمایی »تقاطع نهایی شب«عدم برگزاری جشنواره یک بی عدالتی بود

تجربه‌ای مستقل و جسورانه از سینمای زنانهتجربه‌ای مستقل و جسورانه از سینمای زنانه

»تقاطع نهایی شب« به تهیه‌کنندگی 
مهدی مددکارشوئیلی و کارگردانی 
ســعید جلیلی، یک پروژه مستقل 
اســت که با بودجه محــدود و اتکا 
بــه همراهــی گــروه پشــت صحنه 
به مرحله نهایی رسیده و امروز، در 
ســینمای رســانه‌ها، برای اولین بار در 
جشــنواره فیلم فجر بــه نمایــش درمی‌آید. 
سعید جلیلی در این گفت‌وگو، ضمن اشاره به چالش‌های تولید 
و تجربــه کار بــا بازیگرانی که برخــی از آن‌ها با نقش‌هــای فیزیکی 
ســنگین مواجــه بوده‌انــد، از نــگاه خود بــه جشــنواره فیلــم فجر، 
اهمیت دیده‌ شــدن فیلم‌هــا پیش از اکــران عمومــی و نقش این 
رویداد در گردهمایی خانواده ســینما و مراقبت از سینمای ایران 

سخن می‌گوید.
 از همکاری بــا بازیگــران فیلم »تقاطــع نهایی شــب« بفرمایید. 

چطور با آنها کار کردید و چه چالش‌هایی پیش روی شما بود؟
خوشــحالم که در جشــنواره فجــر حضور داریــم. حقیقتاً 
همــکاری بــا بازیگــران بــرای من یــک تجربــه عالی 
بــود. بــرای رســیدن بــه شــخصیت‌ها و درک 
عمیق‌تــر از آن‌هــا، پیــش تولیــد مفصلــی 
داشــتیم. تمرین‌هــای فیزیکــی و تحلیل‌های 
شــخصیت‌پردازی بخش زیــادی از وقت ما را 
در مرحله پیش تولید گرفت. برخی از بازیگران 
هــم در زمــان فیلمبــرداری کارهــای فیزیکــی 

انجــام دادنــد. مــا تــاش کردیــم ســنگینی 
تــا در تمــام چالش‌هــا کنــار 
هم باشــیم و در کنــار پروژه 
بایســتیم. کار کــردن با این 
گــروه از بازیگران بــرای من 
یک تجربــه بســیار ارزشــمند 

بود.
ارزیابــی شــما از نقــش 
ایــن جشــنواره در گســترش 
دسترســی عمومــی بــه آثــار 
جدید سینمای ایران چیست 
و فکر می‌کنید ایــن رویداد تا چه 

انــدازه می‌تواند پیــش از اکــران عمومی، بــه دیده‌شــدن فیلم‌ها و 
ایجاد فضای مؤثر برای سینما کمک کند؟

من فکــر می‌کنــم این جشــنواره اتفــاق خیلــی خوبی اســت که در 
ســطح کشــور برگزار می‌شــود. عموم مــردم ایــران می‌تواننــد آثار 
سینمایی جدید را ببینند. این موضوع فضای خوبی را برای سینما 
فراهم می‌کند. نکته‌ای که برای من خیلی مهم است این است که 
درصد بیشتری از مردم به تولیدات جدید ســینما دسترسی پیدا 
می‌کنند، پیش از اینکه این آثار به اکران برسند و تاریخ مصرفشان 

تمام شود.
 کمی دربــاره ایده مرکــزی و جهان داســتانی فیلم تقاطــع نهایی 
شــب توضیح ‌دهید و بفرماییــد چرا این نــام را برای فیلــم انتخاب 
کردیــد و چــه نســبتی بــا موقعیــت بحرانــی و شــخصیت‌های زن 

داستان دارد؟
فیلــم »تقاطــع نهایــی شــب« دربــاره چهــار زن اســت کــه در یــک 
موقعیت بحرانی و ناخواسته قرار می‌گیرند و برای بیرون آمدن از 
این وضعیت دســت به اقداماتی جســورانه می‌زنند. داستانی که 
در آن شــجاعت و انتخاب‌های دشــوار نقش پررنگی دارند. دلیل 
انتخاب اســم فیلم هم به همین موقعیت خاص اشاره دارد. این 
فیلــم یک قرار ملاقات اســت کــه در آن آدم‌هــا آخرین بــار در یک 

نقطه خاص با هم روبرو می‌شوند.
 با توجه به مســتقل بودن پروژه و محدودیت‌های مالی، پشــت 
صحنه تولید فیلم »تقاطع نهایی شب« با چه چالش‌هایی همراه 
بود و نقش تیم پشت صحنه و پست‌پروداکشن را در به سرانجام 

رسیدن فیلم چطور ارزیابی می‌کنید؟
واقعــاً عوامــل پشــت صحنه و تیــم پســت پروداکشــن در کنــار ما 
بودند و از هیچ تلاشــی فروگذار نکردند. ما پروژه مستقلی بودیم 
و با بودجه محدودی فیلم را ساختیم. اگر همراهی تیم نبود، این 
فیلم به مرحله ساخت نمی‌رسید. حتی حالا که فیلم آماده نمایش 
شده و قرار اســت امروز در سینمای رســانه‌ها، پردیس سینمایی 
ملت، به نمایــش دربیاید، همچنان ردّ تلاش شــبانه‌روزی تیم در 
تمام مراحل، به‌ویــژه در پست‌پروداکشــن، در نتیجه نهایی دیده 
می‌شــود. همیــن حمایــت و همراهــی همه‌جانبــه عوامل بــود که 

باعث شد پروژه، با وجود همه محدودیت‌ها، به ثمر برسد.
 با توجــه به اعــام اســامی فیلم‌هــای حاضــر در جشــنواره فیلم 
فجر امســال و تنوع قابــل توجه ژانــری در میان آثار انتخاب‌شــده، 
حال‌وهوای کلی این دوره از جشــنواره را چگونه ارزیابی می‌کنید و 

فکر می‌کنید این تنوع تا چه اندازه می‌تواند به پویایی جشــنواره، 
گفت‌وگــوی ســینمایی میــان فیلمســازان و ارتبــاط گســترده‌تر با 

مخاطبان کمک کند؟
به نظرم جشنواره امسال پر از فیلم‌های متفاوت است. نکته قابل 
توجه این اســت که تنوع ژانری زیادی در جشــنواره امسال دیده 
می‌شود. جشنواره فجر از آن رویدادهایی است که فیلمسازهای 
مهمی را به ســینمای ایــران و جهــان معرفی کرده اســت. خیلی از 
چهره‌های بزرگ ســینما در این جشنواره حضور داشــته‌اند و این 
خودش یــک اتفاق مهــم اســت. جشــنواره فجــر جایی اســت که 
خانواده ســینما دور هــم جمع می‌شــوند و این موضــوع برای من 

همیشه جذاب بوده است.
 چقدر فکر می‌کنید جشــنواره فیلــم فجر به عنوان یــک رویداد 
ملی، نقش مهمــی در مراقبت و حمایــت از ســینما دارد و چگونه 
امــکان می‌دهــد طیف‌هــای مختلــف ســینماگران و دیدگاه‌هــای 
گوناگــون کنار هــم حضور یابنــد و ســینما را از منظرهــای متفاوت 

تجربه کنند؟
ســینما همیشــه نیاز به مراقبت دارد. جشــنواره فیلم فجر نشان 
‌دهنده این است که سینما مال همه اســت. وقتی همه طیف‌ها 
و دیدگاه‌هــا در ایــن جشــنواره حضــور دارنــد، یعنــی بــه خوبــی 
مراقبــت می‌شــود. این رویــداد بــه همــه امــکان می‌دهد تــا کنار 

هــم باشــند، نظرات‌شــان را بــه 
اشــتراک بگذارند و سینما را 

از دیدگاه‌هــای مختلف 
ایــن  کننــد.  تجربــه 
هــم بــرای ســینما و 
جامعــه  بــرای  هــم 
بســیار  ســینمایی 

مهم است.

ناصر ارباب فیلم سینمایی »تقاطع نهایی شب« یک مینی‌مال‌ جنایی و درباره یک قتل است. سه زن در قتل یک مرد مشارکت دارند و برای حل ماجرا دنبال راه چاره هستند و 
در این بین زندگی آنها به مساله‌ی پول گره می‌خورد. این فیلم با تمرکز بر روایتی زنانه، به سراغ موقعیتی بحرانی می‌رود که چهار زن را در نقطه‌ای تعیین‌کننده از زندگی‌شان گفت وگو

روبه‌روی انتخاب‌های دشــوار قرار می‌دهد؛ موقعیتی که شــجاعت، همبســتگی و تصمیم‌های جســورانه در آن نقشــی محوری دارند. »تقاطع نهایی شــب« تلاش می‌کند بدون 
شعارزدگی، تجربه زیسته زنان را در شــرایطی خاص و پرتنش روایت کند و از خلال یک قرار ملاقات نهایی، مواجهه انســان با اضطرار، ترس و انتخاب را به تصویر بکشــد. جواد قامتی و رویا جاویدنیا در نقش‌های 
اصلی فیلم حضور دارند و در کنار آن‌ها، بازیگرانی چون گیتی قاسمی و صادق حسنی نیز ایفای نقش می‌کنند؛ ترکیبی که بر اساس گفته‌های کارگردان، حاصل تمرین‌های فشرده، تحلیل‌های دقیق شخصیت‌پردازی 

و همکاری نزدیک گروه بازیگران در مرحله پیش‌تولید است.

ویژه‌نامه چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر



این فیلــم کاملاً مســتقل اســت. البته مــا برای 
جــذب اسپانســر و تأمیــن بودجــه، بــا چنــد نهاد و 
ســازمان هــم وارد مذاکــره شــدیم، اما متأســفانه 
در بعضــی مــوارد، تجربه مــا نشــان داد که ضعف 
شــناخت و تخصــص ســازمان‌ها باعــث شــد 
حمایت‌هــای واقعــی شــکل نگیــرد. خوشــبختانه 
منوچهــر هــادی، بــه عنــوان کارگــردان، در فرآینــد 
تولید نقــش تهیه‌کننــده را نیز بــر عهــده گرفتند و 
مدیریــت پروژه بــا همــکاری هانی شــیرازی انجام 
شــد. این اســتقلال تولید کمــک کرد کــه روایت و 
لحــن فیلــم تحــت تأثیــر محدودیت‌هــای بیرونی 

قرار نگیرد.
  با توجــه به تجربــه کاری منوچهر هــادی در ژانر 
کمدی، آیا »خیابــان جمهوری« رگه‌هایــی از طنز و 
لحظات سبک نیز دارد، یا کاملاً در فضای جدی و 

اجتماعی باقی مانده است؟
فضــای کلــی فیلــم اجتماعــی و جــدی اســت و 
عمدتاً بــه مســائل تلخ زندگی شــهری می‌پــردازد. 
ثــار اجتماعــی  البتــه، همان‌طــور کــه در دیگــر آ
موقعیــت هایــی وجــود دارنــد کــه از شــدت فضــا 
می‌کاهند و کمی نفس می‌دهند، اما این لحظات 
طنزگونه محدود و کنترل‌شــده هســتند. هدف ما 
این بــود که لحن اصلــی روایت جدی باقــی بماند، 
بدون اینکــه مخاطــب از جریــان داســتان فاصله 

بگیرد.

  درباره بســتر زمانــی و روایت فیلم، داســتان در 
چه مدت زمانــی اتفاق می‌افتد و آیا شــما خودتان 
را محدود به یــک بازه زمانی مشــخص کرده‌اید یا 

خیر؟
قصــه اصلــی تقریبــاً در بــازه‌ای کوتــاه، بیــن ۱۵ 
روز تــا یــک مــاه رخ می‌دهــد، امــا فیلــم بســتر و 
پیش‌زمینه‌ای گســترده‌تر دارد کــه اجازه می‌دهد 
شخصیت‌ها و تحولاتشان به شکل طبیعی شکل 
بگیــرد. محدودیــت زمانــی بــرای روایت یــک ابزار 
است، اما قصه باید فضایی ایجاد کند که مخاطب 
بتوانــد ارتبــاط برقــرار کنــد و تغییــرات شــخصیت 

اصلی را حس کند.

  بــا توجــه بــه شــخصیت اصلــی کــه دختر ســی 
ســاله‌ای اســت و در تــاش بــرای اســتقلال و 
ایســتادن روی پای خودش، آیا ایــن روایت بازتاب 
دغدغه‌های واقعی دختران هم‌ســن و ســال او در 

جامعه امروز است؟
بله، قطعــاً. بــرای نــگارش فیلمنامه بــا چندین 
دختر هم‌ســن و ســال شــخصیت اصلــی صحبت 
کــردم تــا دغدغه‌هــا و چالش‌هــای واقعی‌شــان 
در زندگــی روزمــره را بشناســم. خیلــی از اتفاقــات 
و تجربه‌هایــی کــه در فیلــم می‌بینیــم، از همیــن 
گفتگوهــا الهام گرفته شــده‌اند. مثــاً چالش‌های 
مواجهــه بــا محدودیت‌ها، تــاش برای اســتقلال 
مالی و اجتماعــی، یا فشــارهای فرهنگی که پیش 
رویشــان اســت. همین تحقیقات باعث شــده که 
رفتار و واکنش‌های شــخصیت باورپذیر و نزدیک 

به واقعیت باشد.

  آیا در فیلــم رگه‌هایی از عشــق و روابــط عاطفی 
هم دیــده می‌شــود یــا داســتان صرفــاً اجتماعی و 

مستقل از این موضوعات است؟
بله، عناصر عاشــقانه نیز وجود دارند، اما کاملاً 
در خدمــت روایــت و شــخصیت‌پردازی‌اند. ایــن 
عشق‌ها ساده و ملموس هســتند و به شخصیت 
اصلی کمک می‌کنند تــا انگیزه‌هــا و تصمیماتش 
را بهتــر درک کنیــم، بدون اینکــه قصه را از مســیر 

اصلی اجتماعی خارج کنند.

  در فیلمنامه‌هــای شــما، معمــولاً مولفه‌هــای 
مختلفــی ماننــد ســاختار، دیالــوگ، شــخصیت یــا 
موقعیت‌ها اهمیت دارند. در »خیابان جمهوری«، 
کدامیک از این مولفه‌ها برای شما برجسته‌تر بوده 
و بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری اثر داشته است؟

  بحران فیلمنامهبحران فیلمنامه  

در سینمای ایران در سینمای ایران 

از فروپاشی منطق از فروپاشی منطق 

روایی آغاز می‌شودروایی آغاز می‌شود

کیفیــت خروجی را بــالا می‌بــرد. البته مــن در تولید 
هم بسیار دخالت می‌کنم و این ممکن است گاهی 
درست نباشد، اما احســاس می‌کنم تعهد حرفه‌ای 
من نسبت به اثر ایجاب می‌کند. حتی گاهی همراه 
با کارگردان به لوکیشــن می‌روم تــا ببینم چه چیزی 
واقعــاً بــا فضــای فیلــم هم‌خوانــی دارد. ایــن میزان 
مشــارکت نیازمند یک ســطح رفاقت و اعتماد بین 
فیلمنامه‌نویس و کارگردان است، زیرا اگر این رابطه 
وجود نداشته باشد، ممکن است اختلافات باعث 
تنش شــود. به عنوان مثال، معرفی بازیگر از طرف 
فیلمنامه‌نویــس می‌توانــد بــدون اعتمــاد، ناراحتی 
کارگــردان را به دنبال داشــته باشــد. البته ســبک و 
شــخصیت کاری هــر کارگــردان متفاوت اســت، اما 
مــا ســعی می‌کنیم با جلســات مســتمر و مشــترک، 
فیلم‌ها و علایق سینمایی را بررسی کنیم تا ذهنیات 
ما نزدیک شــود. مــا با هــم فیلــم می‌بینیــم، درباره 
رنــگ، لحــن و ریتــم روایــت بحــث می‌کنیــم و حتی 
نمونه‌های خارجی و ایرانی را به هم معرفی می‌کنیم. 
این حجم تعامل باعث می‌شود که وقتی فیلمنامه 
روی میز می‌آید، ذهن مشترکی شکل گرفته باشد و 

بتوانیم آن را به درستی روی پرده بیاوریم.

  با ایــن توضیحات، می‌تــوان گفت کــه »خیابان 
جمهوری« محصول این تعامل و جلسات مستمر 
اســت؟ آیا می‌توان این فیلم را در یــک خط کوتاه 
معرفــی کــرد و فضــای کلــی آن را بــرای مخاطــب 

تشریح کرد؟
اگــر بخواهــم خیلــی کوتــاه بگویــم، »خیابــان 
جمهوری« داستان یک دختر در میانسالی است که 
با مسائل و مصائب زندگی شهری در تهران مواجه 
اســت. فیلم فضای اجتماعی و روان‌شناسانه دارد 
و تمرکز بر دغدغه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
شخصیت اصلی اســت. داستان تلاش می‌کند که 
چالش‌های روزمره و فشــارهای زندگی شهری را به 
شــکلی ملموس و دراماتیک برای مخاطب نشــان 
دهد و در عیــن حال، هویــت و شــخصیت زنانه در 

جامعه معاصر را برجسته کند.

   لطفــاً کمی دربــاره شــخصیت اصلــی »خیابان 
جمهــوری« توضیــح دهیــد. ایــن شــخصیت کــه 
بازیگرش الناز ملک است، چه ویژگی‌هایی دارد و 

چه مسیری در داستان طی می‌کند؟
شــخصیت اصلــی دختــر حــدود ســی ســاله‌ای 
اســت که تلاش می‌کنــد روی پــای خود بایســتد و 
مستقل زندگی کند. فیلم مســیر رشد و مقاومت 
او را در شــهری ماننــد تهران دنبــال می‌کند، جایی 
که با مسائل و مصائب زندگی روزمره و فشارهای 
اجتماعی مواجه است. اگر بخواهم خیلی خلاصه 
بگویم، این یک داستان کلاسیک دخترانه شهری 
اســت؛ امــا در پرداخــت و جزئیــات، دغدغه‌هــا، 
تضادها و واکنش‌هــای او واقع‌گرایانــه و ملموس 

طراحی شده‌اند.

  فیلمنامــه »خیابــان جمهــوری« چــه زمانــی 
نوشــته شــد، آیا این اثر بــه نوعی ادامــه موتیف‌ها 

و دغدغه‌های قبلی فیلم در حوزه زنان است؟ 
 ایــن فیلمنامه حدود چهار ســال پیش نوشــته 
شــد و طرح اولیه‌اش به همان دوران بازمی‌گردد. 
در تمــام آثار مــن، یک عنصــر تکرارشــونده وجود 
دارد: حضــور زنان،کــودکان و نوجوانــان بــه عنوان 
موتیف اصلی. از »اتاق گلی« گرفته تا »زندگی جای 
دیگری«، »کارگر ساده« و حالا »خیابان جمهوری«، 
حضور یک بچه یا نوجوان همــواره محور روایت و 
نشــانه‌ای از امیــد، مســئولیت و آینده اســت. این 
عنصر کمک می‌کند که حتی روایت‌های اجتماعی 
و بزرگسالانه هم برای مخاطب معاصر قابل فهم و 

مرتبط باقی بماند.

  با توجه به اینکه داســتان فیلم در بســتر مســائل 
اجتماعی شهری تهران شکل گرفته، این پروژه کاملاً 

مستقل تولید شد یا حمایت ارگانی هم داشت؟

فرهومند ناظریان
گفت وگو

پــدرام کریمی که بــرای بســیاری از مخاطبان 
چهــره‌ای آشــنا در عرصــه اجــرای تلویزیونــی 
اســت، پیش از ورود بــه دنیای اجــرا، جایگاه 
خــود را بــه عنــوان نویســنده‌ای جــدی در 
ســینما و تلویزیــون تثبیــت کــرده بــود. او 
کــه نــگارش آثــاری همچــون »کارگــر ســاده 
نیازمندیــم«، »زندگــی جای دیگری اســت« و 
اثر تحسین‌شــده »اتاقک گلی« را در کارنامه 
دارد، امســال بــا نــگارش دو فیلمنامــه »پل« 
بــه کارگردانــی محمــد عســگری و »خیابــان 
جمهــوری« بــه کارگردانــی منوچهر هــادی در 
چهل و چهارمین جشــنواره فیلم فجر حضور 
یافته است. در گفت‌وگوی پیش رو، به بهانه 
این حضور ، با او درباره جزئیات و ویژگی‌های 
فیلمنامــه »خیابــان جمهــوری« بــه گفتگــو 

نشسته‌ایم.

  خیابــان جمهــوری ســومین تجربــه همــکاری 
شــما با آقای منوچهر هادی در سینماست. پیش 
از ایــن در پروژه‌هــای کوتــاه و بلنــد دیگــری بــا هم 
همکاری داشــتید، اما حالا به ســینمای داستانی 
کامل رســیده‌اید. بــا توجه به اینکه امســال شــما 
قــای محمــد عســگری روی »پــل«  همزمــان بــا آ
کار کرده‌ایــد، ایــن موضوع کــه بــا دو کارگــردان با 
سبک‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوت کار کنید، چه 
چالش‌هایی برای شــما به عنوان فیلمنامه‌نویس 
ایجاد می‌کنــد؟ آیا بــه نظــر شــما فیلمنامه‌نویس 
بایــد انعطاف کامل داشــته باشــد تا با دیــدگاه هر 
کارگردانی پیش برود یا باید گاهــی تلاش کند که 

دیدگاه خود را به کارگردان تحمیل کند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه مــن و منوچهــر هــادی 
از دو دهــه قبــل بــا هــم آشــنا بودیــم؛ زمانی کــه هر 
دو دســتیاری می‌کردیــم و در یــک دفتــر با هــم کار 
و رفاقــت داشــتیم. ایــن باعــث شــده کــه تعامل ما 
راحت‌تــر باشــد و با وجــود  بحــث و جدل بــه نتیجه 
های قابل اتکائی برسیم. در مجموع این تعامل‌ها 
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 گفت‌وگوی  صبا 
با پدرام کریمی 

فیلم‌نامه‌نویس فیلم 
»خیابان جمهوری«



در این فیلم، همــه مولفه‌ها بــرای من اهمیت 
داشــتند، اما اگــر بخواهــم برجســته‌ترین جنبه را 
بگویم، »ساختار روایت« و زاویه دید است. قصه 
خیلی ساده است، اما نحوه گفتن آن و زاویه‌ای که 
از آن روایــت می‌کنیــم، تفــاوت اصلی بــا دیگر آثار 
اجتماعی است. می‌خواستم قصه‌ای کف خیابانی 
و ملمــوس بســازم کــه تجربــه زندگــی شــهری را از 

نزدیک منتقل کند.

   می‌توانیــم کمــی تخصصی‌تــر وارد جزئیاتــی  
شــویم که مربوط به کارگردانی اســت؛ بــا توجه به 
اینکه فیلم را دیده اید؛ در طراحی صحنه، بازیگر، 
لبــاس، گریــم، لوکیشــن و حتــی نورپــردازی چــه 
نکاتــی  لحاظ شــده که به ســاختار کلــی فیلمنامه 

کمک میکنند؟
بله، همــه ایــن عناصــر جــزو ســاختار کل فیلم 
محســوب می‌شــوند. از رنــگ فیلــم گرفتــه تــا 
نورپــردازی و مهتابی‌هــا، حتــی جزئیات لوکیشــن 
مثــل راه‌پله‌هــا یــا آویزهــای لامــپ، همه بــا دقت 
طراحی شــده‌اند تا احســاس و لحــن فیلمنامه به 
شــکل کامل منتقل شــود. بازیگــر، گریــم و لباس 
هم در خدمت این ساختار هستند و کوچک‌ترین 
حرکــت یــا انتخــاب، می‌توانــد روی باورپذیــری 
شــخصیت و درک مخاطــب از فضا تأثیــر بگذارد. 
همــه ایــن جزئیــات بخشــی از زبــان بصــری فیلم 
هســتند و در کنــار روایــت و شــخصیت‌پردازی، 
به ایجــاد یک تجربــه کامل بــرای مخاطــب کمک 
می‌کنند. برای من، فیلمنامه صرفاً متن روی کاغذ 
نیست؛ بلکه کل ســاختار فیلم، از دیالوگ تا نور و 
رنگ، در خدمت بیان داســتان و ایجــاد تجربه‌ای 

ملموس است.

  در »خیابــان جمهــوری« بیــش از هــر چیــز بــر 
متفاوت بــودن روجی تأکیــد دارید. ایــن تفاوت از 

کجا شروع شد؟
بــرای من مهــم بــود کــه خروجــی کار یــک فیلم 
متفاوت باشــد؛ این‌که قصه را از کجا شروع کنیم، 
چگونــه تعریــف کنیــم و بــا چــه ســاختاری پیــش 
ببریــم. داســتان، قصــه‌ای ســاده اســت امــا نحوه 
روایت آن اهمیت دارد. با توجه به پیش‌داستان و 
رفت‌وآمدهایی که به گذشته داریم، تلاش کردیم 
روایت به شکلی طراحی شود که همین قصه ساده 
بتواند مخاطب را با خود همراه کند؛ به‌گونه‌ای که 
حتی یک دقیقه هم از ریتم نیفتد. این مسئله در 
نهایت در ساختار فیلم خودش را نشان می‌دهد.

  بــه نظــر می‌رســد برخــی عناصــر مرســوم در 
حــذف  فیلــم  از   ً عمــدا داســتان‌گو  ســینمای 

شده‌اند....
دقیقــاً همین‌طــور اســت. بســیاری از فرازهای 
مرســوم، از جمله صحنه‌هــای دعوا یــا کتک‌کاری 
کــه معمــولاً بــرای ایجــاد هیجــان بــه کار می‌روند، 
گاهانه حذف شدند. هدف این بود که یک قصه  آ
ساده را به شکلی تعریف کنیم که مخاطب بتواند 
صد دقیقه بنشیند و با آن همراه شود، بدون اتکا 
بــه جذابیت‌های بیرونــی یا تصنعی. خوشــبختانه 
بازخوردهایی که تا امروز گرفته‌ایم، عمدتاً مثبت 
بــوده و نشــان می‌دهد ایــن انتخــاب جــواب داده 

است.

  بــا توجــه بــه اینکــه امســال دو فیلمنامــه در 
جشــنواره داریــد، اگــر بخواهید مهم‌ترین آســیب 
فیلمنامه‌های ایرانــی را نام ببرید، بــه چه نکته‌ای 

اشاره می‌کنید؟
یکــی از جدی‌تریــن آســیب‌ها، دخالت‌هــای 
غیرتخصصــی در کار فیلمنامه‌نویــس اســت. 
متأســفانه هنــوز ایــن تصــور وجــود دارد کــه همه 
می‌توانند در نوشتن فیلمنامه نظر بدهند یا حتی 
آن را تغییــر دهند، در حالــی که فیلمنامه‌نویســی 
ســخت‌ترین بخــش یک پروژه ســینمایی اســت و 

چالش‌های خاص خودش را دارد.

کامــاً. مثــاً در ســریالی که بــرای ایام عیــد کار 
کردیــم، هــدف اصلی‌مان این بــود که حــال مردم 
بهتــر شــود. بعــد از آن شــرایط و فشــارهایی کــه 
جامعه تجربه کرده بود، احساس می‌کردیم مردم 
به شوخی، کمدی و نفس تازه احتیاج دارند. نیت 
اصلی همه ما همین بود؛ حال مردم مهم‌تر از هر 

چیز دیگری است.

  فکــر می‌کنیــد جشــنواره هــم می‌توانــد چنیــن 
کارکردی داشته باشد؟

قطعاً. جشــنواره می‌تواند روحیه مردم را تغییر 
بدهد، حالشــان را بهتر کنــد و حتــی فرصتی برای 
بازنگری و تفکر آزادانه‌تر فراهم کند، بدون اینکه 
فشــاری تحمیــل شــود. اساســاً کار هنــر همین 

است.
   اگــر نکتــه پایانی بــرای مخاطبــان دارید، 

بفرمایید.
فقــط ایــن را دوســت دارم بگویــم کــه 
»خیابــان جمهــوری« را ببیننــد. فیلــم 
بــه مســائل روز جامعــه اشــاره می‌کنــد، 
آسیب‌شناســی و نقــد دارد و بازتابــی از 
دغدغه‌هــای اجتماعــی اســت. این‌هــا 
شــاید شــبیه خبــر بــه نظــر برســند، امــا 
تفاوتــش این اســت که حرف ســینماگر 
مانــدگار می‌شــود. بعضــی مســائل بایــد 
جایــی ثبــت شــوند و ســینما بهتریــن 

بستر برای این کار است.

بسیار ضروری‌اند. جشنواره یک دورهمی فرهنگی 
اســت، به‌ویــژه در شــرایطی کــه آدم‌هــا احســاس 
تنهایــی یــا فشــار می‌کننــد. حضــور در جشــنواره 
لزومــاً بــه معنــای موضع‌گیــری خاصــی نیســت؛ 
همان‌طور که فیلمسازان در کشورهای دیگر هم 
در جشــنواره‌های مختلف شــرکت می‌کننــد. این 

یک امر حرفه‌ای و هنری است.

  به تأثیر اجتماعی هنر اشاره کردید. این نگاه در 
کارهای اخیرتان هم وجود داشته؟

  ایــن دخالت‌هــا معمــولاً در چــه مرحلــه‌ای 
بیشترین آسیب را وارد می‌کند؟

بیشــترین آســیب زمانــی اتفــاق می‌افتــد کــه 
فیلمنامه‌نویســی ماه‌هــا روی یک متــن کار کرده، 
اما در مرحله اجرا و سر صحنه، دیالوگ‌ها جابه‌جا 
یــا کم‌وزیــاد می‌شــوند. ایــن تغییــرات، حتــی اگــر 
کوچــک به نظــر برســند، می‌تواننــد به ســاختمان 
روایــت لطمه بزننــد. این چالش همیشــگی میان 

فیلمنامه‌نویس و کارگردان است.

  نقش تعامل میــان کارگردان و فیلمنامه‌نویس 
را چقدر تعیین‌کننده می‌دانید؟

اســت. تعیین‌کننــده  کامــاً  تعامــل  ایــن 
فیلمنامه‌نویس دانای کل روایت است و به منطق 
درونی و ســاختار اثر اشــراف دارد. وقتی تغییراتی 
بدون توجه به این منطق اعمال می‌شــود، کل اثر 
دچار فروپاشی می‌شــود. هرچه ذهن متن و نگاه 
کارگــردان به هــم نزدیک‌تــر باشــد، نتیجــه نهایی 
بهتــر خواهد بــود؛ به‌ویــژه در آثــاری کــه کارگردان 

نگاه مؤلف دارد.

  این نزدیکی  تأثیر مستقیم  بر باورپذیری فیلم 
دارد...

بلــه و باعث می‌شــود جهان داســتان جــان‌دار، 
منســجم و باورپذیــر شــود. همــه تــاش مــا ایــن 
اســت که جهان داســتان، حتی اگر تخیلی است، 
منطقی و قابل باور باشــد. مشکل بســیاری از آثار 
این اســت کــه جهــان داستانشــان منطق نــدارد. 
وقتــی باورپذیــری از بین بــرود، تأثیرگــذاری هم از 
بین مــی‌رود؛ و این یکــی از معضلاتی اســت که از 
همــان مراحــل ابتدایی شــکل‌گیری یــک فیلم به 

وجود می‌آید.

  این روزها کمتر شــما را در اجراهــای تلویزیونی 
می‌بینیم. قصد بازگشت به اجرا را دارید؟

در حال حاضر شــرایطش پیش نیامده اســت. 
واقعیت این است که مشغله‌های کاری اجازه 

نمی‌دهد. دو فیلم ســینمایی و یک ســریال 
در دســت دارم و هرکدام زمان‌بر هســتند. 
همیــن ســریال به‌تنهایــی حــدود پنــج ماه 
از وقــت را می‌گیــرد. طبیعــی اســت که در 
چنیــن شــرایطی تمرکــز روی اجــرا دشــوار 

می‌شود.

  پیش‌تر گفتــه بودیــد اجرا از نظــر مالی 
برایتان آورده بیشتری دارد.

بله، اجــرا از نظــر مالــی قطعاً بیشــتر از 
فیلمنامه‌نویســی درآمد دارد، اما واقعیت 
این است که ما در حوزه فیلمنامه‌نویسی 
بــا »کار ســخت« امــرار معــاش  عمــاً 
می‌کنیــم. با این حــال، انتخــاب اصلی من 

همچنان نوشتن است.

  در شــرایط فعلــی، برخــی هنرمندانــی 
کــه در جشــنواره فجــر حضــور دارنــد یــا 
بــا رســانه‌ها همــکاری می‌کننــد، هــدف 
هجمه‌ها قرار می‌گیرند. شــما تا به حال 
تحت فشار یا حاشیه‌ای قرار گرفته‌اید؟
نه، شــخصاً چنیــن فشــاری را تجربه 
نکرده‌ام. برای من این یک کار حرفه‌ای 
و هنــری اســت و اساســاً ربطــی بــه 

مسائل حاشــیه‌ای ندارد. جشنواره، 
همان‌طور که آقایان هم گفته‌اند، 

یــک عامــل همگرایــی اســت؛ 
فضایی بــرای کنار هــم بودن، 

گفت‌وگو و تبادل فکر.

  نقــش جشــنواره‌ها را در 
چنین فضایی چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
به نظــر مــن جشــنواره‌ها 
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 ایــده ســاخت مســتند »جنــگل 
قائم« چگونه شکل گرفت و چه 
عواملی باعث شــد بــه موضوع 
مشــارکت مردم در احداث این 

جنگل توجه کنید؟
در حــدود هفتاد ســال پیش 
بــه دلیــل مشــکلات آب و هوایــی 
شــهر کرمان که به دلیل نزدیک بودن به 
شن‌زارها، همچون بسیاری از نقاط ایران با مسئله ریزگردها درگیر 
بود، بزرگان شهر تصمیم به طراحی اساســی، کاربردی و راهبردی 
برای رفع این مسئله می‌گیرند. در نتیجه تحقیقات، امکان ساخت 
جنگل بررسی می‌شود. مسئولان شهری متوجه می‌شوند که چنین 
اقداماتی بدون کمک گرفتن از مردم مؤثر نخواهد بود و در نتیجه 
فراخوانی در مسجد جامع شهر کرمان برای کمک گرفتن از مردم 
منتشر می‌شود و بســیاری از شــهروندان کرمانی در مرحله تولید 
و کاشت نهال برای ســاخت جنگل همکاری می‌کنند. از آن‌جایی 
که بادها از دو جهت به ســمت اســتان کرمان می‌وزند، در یکی از 

مســیرها جنگل ایجاد می‌شــود و در مســیر 
دیگــر درختچه‌هــای طاق کاشــته می‌شــود 
تا امــروز دیگر کرمــان با این مشــکل روبه‌رو 
نباشــد. مســتند »جنگل قائم« بــه موضوع 
ســاخت ایــن جنــگل می‌پــردازد و ماجــرا را 
خانمــی روایت می‌کند کــه در آن زمــان برای 

ساخت جنگل کمک کرده است.
 مســتند »جنگل قائم« در چه ژانری قابل 

ارزیابی است؟
در گــروه مســتند اجتماعــی، تاریخــی و 

محیط زیستی قابل ارزیابی است.
 چطــور مســتند »جنــگل قائم« توانســته 
بدون اتکا به تکنولوژی مدرن، نقش اراده و 
مشارکت مردم را در مهار مشکلات محیط 
زیســتی بــه تصویــر بکشــد و روایتگــر چــه 
جنبه‌های تاریخی و انسانی این پروژه است؟

به هر حال مهار کردن قدرت‌های طبیعی 
از قبیل رشد بیابان نیازمند تکنولوژی خاص و پیشرفته‌ای است. 
اما همانطور که در بالا اشاره کردم، این مسئله در کرمان چند دهه 
قبل بدون توسل به تکنولوژی روز این کار با عزم و اراده جدی مردم 
به درستی انجام شد. روایت مستند با یک عکس شروع می‌شود 
که در آن دختربچه‌ای گوشواره‌هایش را از گوش درآورده و به امام 
جماعت مسجد می‌دهد تا در ســاخت جنگل قائم نقش داشته 
باشد. این خانم در حال حاضر حدود شصت سال سن دارد و راوی 
این مستند است و این اتفاق برای اولین بار در کشورمان رخ داده 

و به این لحاظ بعد تاریخی هم دارد.
  آیا می‌توان گفت مشارکت مستقیم مردم در احداث جنگل قائم 
نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای داشته و این اقدام تا چه اندازه در 
بهبود شرایط محیط زیستی منطقه خشک و کویری کرمان مؤثر 

بوده است؟
همینطور است و این مشــارکت در بهبود محیط زیست خود 
این مردم در منطقه خشــک و کویری نقش مهمی داشته است. 
این فیلم درباره این موضوع است که مردم کرمان برای رفع معضل 
گرد و خاک شهر، جنگلی را در مســیر باد ایجاد می‌کنند و رویکرد 
اصلی فیلم تمرکز بر مشارکت مردمی اســت که به بهبود محیط 

زیست منتهی می‌شود.
 در جاهایی این نوع طرح‌ها مثل جنوب کشور ناموفق بوده است؟

بله، این نــوع کارهــا نیازمند بودجه‌های ســنگین، عــزم و اراده 
جدی و نیروی انسانی پای کار و مصمم است و کرمانی‌ها با اتحاد 
از پس این چالش به خوبی برآمدند و یک الگوی موفق مشارکت 
اجتماعی در بحث چالش‌های زیست‌محیطی ارائه کردند. بنابراین 
می‌توان بدون انتظار از حاکمیت برای حل این نوع چالش‌ها، مردم 

خودشان اقدام کنند.
 برای ساخت مستند »جنگل قائم« چه تحقیقاتی انجام دادید؟

ده سال درگیر تحقیق و پژوهش این پروژه بودم و مدتها درگیر 
پیدا کردن سوژه‌ها مثل همین سرکار خانم شهین اطهری بودم و 
زمان زیادی در شهرهای استان کرمان صرف پیدا کردن این خانم 
کردم و مطالب و عکس‌های آرشیوی را از تمام کرمانی‌هایی که در 
ایران و سایر کشورهای دنیا زندگی می‌کردند، با پیگیری و ممارست 

به دست آوردم.
 آیا برای ساخت این مستند ارگانی هم به شما کمک کرد؟

خیلی از ارگان‌ها و نهادها فقط قول مشارکت و حمایت دادند 
و عملاً کاری نکردند. البته شهرداری کرمان تا حدی پای کار ماند و 
یکی از دلایل طولانی شدن ساخت مستند، همین عدم حمایت‌ها 
بود. البته بعد از ساخت و دیده شدن فیلم، 
خیلی‌هــا آمدنــد و خواســتند خــودی نشــان 
بدهنــد. شــایان ذکــر اســت مرکز گســترش 
ســینمای مســتند بخشــی از بودجه فیلــم را 

تأمین کرد.
 برای ســاخت مســتند »جنــگل قائم« چه 
شیوه‌ای در روایت داستان و انتخاب سوژه‌ها 
اتخــاذ کردیــد و چطــور تصمیــم گرفتیــد که 
روایت فیلم بر اســاس چه تصاویری و با چه 

حضورهایی شکل بگیرد؟
روایتــم را بــر اســاس عکس‌هایــی کــه به 
دســت آورده بودم، قــرار دادم و متنی بر این 
اســاس نوشــتم و ســوژه را انتخاب کردم. دو 
ســکانس کلیــدی فیلم بــا حضور این ســوژه 
تصویربرداری شد. روایت فیلم را مظفر بقایی 

بر عهده دارد.
 تصاویر آرشیوی را چگونه تهیه کردید؟

بخشی از این تصاویر را از آرشیو فیلم خانه ملی گرفتم و تعدادی 
فیلم سوپر ۸ که در آن زمان توسط مردم عادی فیلمبرداری شده 

بود، تهیه کردم.
 پیدا کردن این تصاویر سختی‌های خاص خودش را دارد؟

بله، خیلی کار دشــواری بود و پیدا کردن این فیلم‌ها نزد مردم 
عادی با صرف زمــان زیاد و راضــی کردن مردم انجام شــد و عنوان 
می‌کردیم که این کار به نفع والدین یا جدشان است که این تصاویر 

را در اختیار ما قرار دهند.
 به نظر شما این نوع مستندهای اجتماعی و محیط‌زیستی تا چه 
اندازه می‌توانند بر آگاهی و رفتار مردم تأثیر بگذارند و چه شرایطی 

لازم است تا این تأثیرگذاری واقعی و ملموس باشد؟
فیلم‌هــای این مدلــی بایــد در دســترس مخاطب باشــد و این 
وظیفه بر عهده تلویزیون و سکوهای نمایش خانگی است. فیلم با 

سانسور زیاد از شبکه مستند پخش شد.
 حضور فیلم در جشــنواره فیلم فجر که تمرکــزش بر فیلم‌های 

داستانی است، برایتان چه ویژگی‌هایی دارد؟
این اولین حضورم در جشنواره فیلم فجر است و بازخوردهایی 
کــه دیــده‌ام، متوجــه شــدم فیلــم مســتند و کوتــاه در دورچیــن 
جشــنواره قــرار دارنــد و تمرکــز و فوکــوس روی فیلم‌هــای بلنــد 

داستانی است.

گفت‌وگوی صبا با حامد سعادت کارگردان فیلم مستند جنگل قائم

راز جنگل قائم؛ اراده‌ای که بیابان را متوقف کردراز جنگل قائم؛ اراده‌ای که بیابان را متوقف کرد
احمد محمداسماعیلی  در مستند »جنگل قائم« حامد سعادت به عنوان کارگردان تلاش می‌کند به اراده و عزم جدی مردم یک منطقه برای مبارزه با مشکلات طبیعی بپردازد. در این مستند به چگونگی شکل‌گیری 

و تاریخچه و مشارکت مردم در تاسیس پردیسان قائم پرداخته می‌شود. پارک جنگلی ۲۳۰ هکتاری که در کرمان است و در سال ۱۳۴۳ با طرحی از سوی بقایی، نماینده ادوار گذشته مجلس، احداث گزارش
شد. سعادت، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای مستند که دارای تحصیلات کارشناسی سینما بوده و عضو انجمن صنفی کارگردانان مستند خانه سینما است، ساخت آثاری مثل »نهضت جنگل«، 

»مردی که فسیل شد« و »امان‌نامه« را در کارنامه کاری خود دارد. با او در باره ساخت مستند »جنگل قائم« و حضورش در جشنواره فیلم فجر گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
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 فیلم داستان دو زوج همســایه را روایت می‌کند 
که با شــنیدن صدای زندگی همســایه پایینی، وارد 
وضعیت پیچیده‌ای از مشاهده و قضاوت می‌شوند. 

»شنیدن« چگونه به محور درام شما تبدیل شد؟
راستش من احساس می‌کنم که »به صدای زمین 
گوش کن« اساساً فیلمی درباره »شنیدن« نیست. 
تم اصلی فیلــم، اخــاق اســت. شــنیدن در این‌جا 
بیشتر یک بستر روایی و ابزاری برای شکل گرفتن 

قصه است.
مــن فکــر می‌کنــم مخصوصــاً بــا خلــق ایــن اثــر در 
آغاز مســیر، بــا دغدغه‌های فلســفیِ تعریف ‌شــده 
ســراغ شــنیدن نمی‌روم. حداقل برای من این‌طور 
نیســت. وقتی شــروع بــه نوشــتن می‌کنم، بیشــتر 
یک کنجکاوی شخصی وجود دارد که مرا به سمت 
موضــوع می‌بــرد. ایــده‌ی ایــن فیلــم دقیقــاً از یــک 
تجربه‌ی شــخصی آمد. یک روز در دفترم بودم؛ در 
فضای آپارتمانیِ شهری که همه ‌چیز به هم نزدیک 
شده است. اتفاقی متوجه شدم همسایه‌ام درباره 
من صحبت می‌کند. صــدا از دریچه کولر می‌آمد. 
ناخواسته کنجکاو شدم و گوش دادم. این 

شنیدن کم‌کم تبدیل به عادت شد.
امــا یــک روز از خــودم پرســیدم: »چرا 
دارم این کار را می‌کنم؟« شاید حرفی 
بزند که نباید بشنوم، شاید وارد حریم 

خصوصــی‌اش شــده‌ام. همیــن 
ســؤال، همیــن مکــث 

اخلاقی، جرقه‌ی شکل‌گیری فیلم شد.
 در فرم فیلم، »گوش دادن فعال« چگونه بازتاب 

پیدا می‌کند؟
خود عمــل شــنیدن ذاتــاً کنش‌مند اســت. همین 
ویژگی کمک کرد فرم روایت به‌طور طبیعی شــکل 
بگیرد. ما دو نفر را داریم که حرف می‌زنند و دو نفر 
را که گــوش می‌دهنــد. این رفت‌وبرگشــت ســاده، 
به‌طور ناخودآگاه یک ساختار روایی ایجاد می‌کند. 
من کار پیچیده‌ای نکردم. فیلمنامه را خودم نوشته 
بودم و سعی کردم همان منطق ساده را حفظ کنم. 
این‌که شــنیدن و شنیده شــدن، خودش تبدیل به 

فرم شود.
 فیلــم، کنجــکاوی و فضولــی را کنــار هــم قــرار 
می‌دهــد. آیــا قصــد طــرح یــک پرســش اخلاقــی را 

داشتید؟
کاملاً. فیلم دارد درباره اخلاقیات حرف می‌زند. ما 
شــاهد شــنود بخش خصوصی زندگی یک زوج در 
آســتانه جدایی هســتیم. از آن طــرف، زوج دیگری 
داریم که شــنیدن برایشــان تبدیل به عادت شده. 
تلاشــم این بود که در فضایی نســبتاً ســاده و حتی 
گاهی شــیرین، نشــان بدهم که قرار نیست به هر 
چیزی که اطراف‌مان اتفاق می‌افتد، سرک بکشیم. 
این توجــهِ بیش‌ازحد بــه زندگــی دیگــران، الزاماً به 

نتایج خوبی ختم نمی‌شود.
 عنوان »بــه صدای زمین گوش کن« چه نســبتی 

با فیلم دارد؟
عنوان بیشتر برایم کارکرد فرمی داشت تا معنایی. 
اســم اولیــه فیلــم »شــنیدن« بــود، امــا بــه دلیل 
سابقه‌ی اســتفاده از این عنوان، تغییرش دادم. 
واقعیت این است که خیلی هم به لایه‌های 
معنایی اســم فکر نکردم. »بــه صدای 
زمین گوش کــن« برایم خوش‌صدا 

و جذاب بود، همین.
 انتخاب بازیگران چگونه انجام 

شد؟
تلاش کردم از نظر ظاهری و جنس 
بازی، به فیلمنامه نزدیک باشند. 
واقعــاً از همــکاری با همــه آنها 

لذت بردم.
شــیرین اســماعیلی، سیاوش 
چراغی‌پور و پرتــو مهر، همه 
بســیار حرفه‌ای بودند و با 
وجــود محدودیــت زمان، 
کمک بزرگی به فیلم کردند.

 رابطه‌ی صدا، سکوت و احساسات شخصیت‌ها 
چگونه در میزانسن و تدوین شکل گرفت؟

شــنیدن خــودش فــرم دارد. ســعی کــردم بیشــتر 
به میزانســن و حرکــت دوربین تکیــه کنم تــا کات. 
فیلم کــم‌کات اســت و بیشــتر بــر اســاس حرکت و 

فاصله‌گذاری پیش می‌رود.
زوج طبقه بالا در ابتدا به هم نزدیک‌اند و به‌ تدریج 
فاصله می‌گیرنــد؛ زوج طبقه پایین دقیقــاً در تضاد 
با آن‌هــا حرکت می‌کننــد. ایــن تقابل، بــدون تأکید 

دیالوگی، در تصویر شکل می‌گیرد.
 ابهام در روایت چقدر آگاهانه بوده است؟

بخش‌هایی از فیلم عمداً به تخیل مخاطب واگذار 
شده است. جایی که فقط صدا داریم و تصویر نه. 
تماشــاگر خــودش بایــد تصور کنــد. این مشــارکت 

ذهنی، بخشی از تجربه‌ی فیلم است.
 دربــاره طراحی صــدا چقــدر درگیر جزئیــات فنی 

بودید؟
جزئیات فنی بیشــتر در حوزه صدابردار و صداگذار 
است، اما آن‌چه برای من مهم بود، کارکرد دراماتیک 

صدا بود، نه پیچیدگی تکنیکی آن.
 کار بــا بازیگــران در انتقــال »ناظــر بــودن« 

شخصیت‌ها چگونه پیش رفت؟
زمان تمرین بسیار محدود بود. بعضی بازیگران حتی 
روز فیلم‌برداری اضافه شدند. همه‌ چیز در فیلمنامه 
طراحی شده بود و بازیگران بر اساس همان متن جلو 

رفتند. خوشبختانه نتیجه قابل قبول شد.
 پذیرش فیلم در جشــنواره فیلــم کوتاه تهــران را 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من اصولاً اعتقادی به داوری هنر ندارم. داوری یعنی 
چارچــوب، و چارچــوب با خلــق در تضاد اســت. اما 
طبیعتاً دیده شدن و تشویق شدن خوشحال‌کننده 
است. انتخاب فیلم، سلیقه‌ی هیأت انتخاب بوده.

 فیلم کوتاه چه امکانی برای شما ایجاد کرد؟
فیلم کوتاه برای من مشق است. هنوز هم مشق می‌کنم.

 فیلم در نهایت چه پرسشی را مطرح می‌کند؟
این‌که فهم ما از اتفاقات اطراف‌مان همیشه درست 
نیست. ممکن است قضاوت‌مان اشتباه باشد. به 

صدای زمین گوش کن درباره همین تردید است.
 این فیلــم را در نســبت با دیگــر فیلم‌هــای کوتاه 

چگونه می‌بینید؟
از ابتــدا می‌خواســتم تجربــه‌ی شــخصی خــودم را 
بسازم. فیلم مدل خودش را دارد؛ چه درست باشد 
چه غلط. شــاید همین تفاوت باعث دیده شدنش 

شده باشد.

گفت‌وگوی صبا با شهاب مهربان‌پور، کارگردان »به صدای زمین گوش کن«

همه‌چیز از یک شنود ناخواسته شروع شد

  شــهاب مهربان‌پــور، کارگردان فیلــم کوتاه 
»بــه صــدای زمیــن گــوش کــن«، در ایــن 
گفت‌وگــو از تجربــه‌ای شــخصی می‌گویــد 
که به ایــده‌ی فیلم بــدل شــد؛ از کنجکاوی 
ناخواســته‌ای کــه بــه پرسشــی اخلاقــی 
انجامیــد، از شــنیدن به‌عنــوان عــادت و از 
این‌که چگونه صدا می‌توانــد بدون تصویر، 
تخیــل و قضــاوت تماشــاگر را فعــال کند. او 
تأکیــد می‌کنــد کــه فیلمــش بیــش از آن‌که 
دربــاره »شــنیدن« باشــد، دربــاره مرزهــای 
اخلاقی مواجهه با زندگی خصوصی دیگران 

است.

معصومه دهقان
گفت‌وگو
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سمیه خاتونی پس از پایان جشنواره فیلم فجر سال 
ثــار دوره ۴۳، گزارش گذشــته و نمایــش آ

سرنوشت هر فیلم مسیر خاص خود را 
طی کرد. برخی فیلم‌ها توانستند اکران سینمایی را تجربه کنند، برخی تنها به 
تلویزیون یــا پلتفرم‌هــای آنلاین رســیدند و برخــی دیگــر، با وجود اســتقبال 
جشــنواره‌ای، هنــوز در انتظار فرصت مناســب بــرای نمایش عمومــی باقی 
مانده‌اند. مرور این مسیرها نشان می‌دهد که کیفیت و موفقیت جشنواره‌ای 
هر فیلم، تضمینی برای دیده‌شدن گسترده و فروش متناسب آن در سینما و 
فضای آنلاین نیست. عوامل متعددی از جمله شرایط اجتماعی و سیاسی، 
محدودیت‌های سالن‌های سینما، ظرفیت تبلیغات و سیاست‌های پخش 

داخلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت هر اثر دارند.

»کفایت مذاکرات«؛ اکران در شرایط ناپایدار
فیلم ســینمایی »کفایت مذاکرات« در ژانر اجتماعی-کمدی ساخته شده و 
اکران خود را از آذرماه سال گذشته آغاز کرد. با وجود محدودیت‌ها و تعطیلی‌های 
مقطعی سینما همزمان با التهابات اجتماعی، این فیلم توانست مسیر اکران نسبتاً 
موفقی داشته باشد و به فروش حدود ۵۲ میلیارد تومان برسد. هرچند ظرفیت 
فروش در شرایط عادی می‌توانســت بالاتر باشــد، این اثر نمونه‌ای از فیلم‌هایی 
است که با وجود شرایط دشوار، توانستند حداقل بخش مهمی از مخاطب بالقوه 
خود را جــذب کنند. نکته قابل توجه این اســت که این فیلم توانســت با انتخاب 
ژانر کمدی، به دلیل محدود بودن تعداد فیلم‌های طنز روی پرده، بخشی از بازار 
مخاطبان را به خــود اختصاص دهد؛ مخاطبانی که در شــرایط فشــار اجتماعی، 
ســینما را به عنــوان فضایــی بــرای فاصله گرفتــن از تنش‌هــا و ســرگرمی انتخاب 

می‌کنند.

»زیبا صدایم کن«؛ موفقیت جشنواره‌ای در سایه بحران‌ها
فیلم »زیبا صدایم کن« با حضور موفق در جشنواره و دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم، پس از جشنواره وارد اکران سینمایی شد، اما روند نمایش آن تحت 
تأثیر شــرایط اجتماعی و جنگ ۱۲روزه قرار گرفت. این اثر حدود هفت تا هشت 
هفته روی پرده سینماها بود و ســپس وارد چرخه اکران آنلاین شــد. با این حال، 
مشــکلات اینترنت و محدودیت‌های تبلیغاتی مانع دیده‌شــدن کامــل فیلم در 
مرحله آنلاین شدند و ظرفیت واقعی مخاطب اثر به طور کامل تحقق نیافت. این 

تجربه نشان می‌دهد که حتی کیفیت بالای اثر و موفقیت جشنواره‌ای نمی‌تواند 
به تنهایی تضمین‌کننده رسیدن فیلم به مخاطب گسترده باشد. در واقع، عوامل 
بیرونی مانند شرایط اجتماعی و امکانات رسانه‌ای، نقش کلیدی در شکل‌دهی به 

مسیر موفقیت یک فیلم دارند.

»شاه‌نقش«؛ تحسین بدون فروش متناسب
فیلم »شــاه‌نقش« بــا نگاهی نوســتالژیک بــه تاریخ ســینما، اکران خــود را در 
زمســتان ســال گذشــته آغاز کرد. بازخورد مثبت منتقدان و مخاطبــان با فروش 
متناســب همراه نبود و کاهش روحیه عمومی جامعه بســیاری از فیلم‌های روی 
پرده، از جمله »شاه‌نقش«، را با کاهش فروش مواجه کرد. این موضوع بار دیگر 
نشان می‌دهد که موفقیت جشنواره‌ای، بازخورد مثبت منتقدان و کیفیت فنی 
فیلم، تنها بخشی از معادله موفقیت است و عوامل بیرونی و شرایط کلی جامعه، 
تعیین‌کننده اصلی سرنوشت هر اثر سینمایی هستند. برنامه‌ریزی برای نمایش 
آنلاین این فیلم هنوز قطعی نشده است و مسیر بعدی آن به شرایط اجتماعی و 

فنی بستگی دارد.

»داد«؛ فیلمی که از چرخه نمایش خارج شد
فیلم »داد« با زبان خاص و نگاه اجتماعی و آسیب‌شناسانه، پس از حدود ۱۱ ماه 
هنوز به اکران عمومی نرسیده و به بایگانی سپرده شده است. شرایط اجتماعی، 
افت مخاطب سینما و محدودیت‌های اکران، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای نمایش 
داخلی و خارجی را از بین برد. این اثر نمونه‌ای روشن از فیلم‌هایی است که با وجود 
کیفیت و ظرفیت جریان‌سازی، هنوز فرصت دیده‌شدن گسترده را پیدا نکرده‌اند. 
تجربه »داد« نشان می‌دهد که سینماگران، حتی با آثار ارزشمند و پرمحتوا، باید 
همزمان با تولید اثر، استراتژی قابل انعطاف برای عرضه فیلم داشته باشند تا در 

شرایط نامطمئن اجتماعی و اقتصادی، مسیر دیده‌شدن فیلم مسدود نشود.

»خدای جنگ«؛ مسیر متفاوت نمایش
فیلم »خدای جنگ« که در جشنواره حضور داشت، به اکران سینمایی نرسید 
و مسیر خود را از طریق تلویزیون و پلتفرم تلوبیون دنبال کرد تا حداقل بخشی از 
مخاطبان امکان دیدن اثر را داشته باشند. این تصمیم نشان می‌دهد که برخی 
آثــار، بــرای دیده‌شــدن، مجبور بــه انتخاب مســیر غیرمعمــول می‌شــوند و اکران 
غیرسینمایی می‌تواند به عنوان یک راهکار جایگزین برای حفظ حضور فیلم در 

چرخه مخاطب عمل کند. این مسیر غیرمعمول، اگرچه محدودیت‌هایی دارد، اما 
تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاری و تلاش‌های تیم تولید تا حدی به نتیجه برسد 

و فیلم به فراموشی سپرده نشود.

»پیشمرگ«؛ تمرکز بر دیده‌شدن
فیلم »پیشمرگ« پس از جشنواره مسیر اکران سینمایی خود را طی کرد و در 
سینماهای سراسر کشور و اکران‌های سیار به نمایش درآمد. حضور در جشنواره 
فجر و دریافت سیمرغ تماشاگران به معرفی فیلم کمک کرد و برنامه برای ورود 
به اکران آنلاین نیز در حال انجام است. این اثر نمونه‌ای از فیلم‌های دفاع مقدس 
است که علی‌رغم محدودیت‌های هزینه و شرایط تولید، توانست مسیر نمایش 
نسبتا موفقی داشته باشد. »پیشمرگ« نشان می‌دهد که فیلم‌هایی با موضوعات 
خاص و تمرکز بر تجربه تاریخی، اگر مسیر مناســبی برای دیده‌شدن پیدا کنند، 
می‌توانند مخاطب هدف خود را جذب کنند و حتی در شــرایط دشــوار، بخشی از 

موفقیت جشنواره‌ای را به مسیر عمومی نمایش منتقل کنند.

»سونسوز«؛ موفق در خارج، معطل در داخل
فیلم »سونســوز« پس از حضور موفق در جشــنواره‌های بین‌المللی، هنوز به 
اکران سینمایی در ایران نرسیده است. محدودیت‌های پخش و حمایت ناکافی، 
مســیر نمایش داخلی آن را با تأخیر مواجه کرده و مذاکرات برای اکران آنلاین در 
پلتفرم‌ها همچنان ادامه دارد. این فیلم نمونه‌ای از آثار چندزبانه و فرهنگی است 
که موفقیت بین‌المللی تضمین‌کننده دیده‌شدن در بازار داخلی نیست. تجربه 
»سونســوز« تأکید می‌کند که حمایت‌های ســازمانی و سیاســت‌گذاری صحیح، 
نقشی حیاتی در موفقیت داخلی آثار فرهنگی و چندزبانه دارند، حتی اگر فیلم در 

عرصه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته باشد.

»شمال از جنوب غربی« و »رها«؛ بلاتکلیفی پس از جشنواره
فیلم »شــمال از جنوب غربی« با وجود موفقیت‌های جشــنواره‌ای و دریافت 
چند سیمرغ، تاکنون به اکران عمومی نرسیده است. فیلم »رها« پس از جشنواره 
اکران سینمایی شــد، اما هنوز وارد چرخه اکران آنلاین نشده و وضعیت نمایش 
آن در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. این آثار نشان می‌دهند که حتی موفقیت 
جشنواره‌ای نمی‌تواند تضمین‌کننده مسیر هموار برای دیده‌شدن باشد و شرایط 

اجتماعی و ساختار اکران نقش تعیین‌کننده دارند.

 موفقیت‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیفی آثار 
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